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  چكيده
هاي اخير علم پزشكي، توقف ضربان قلب و تنفس،        پيش از پيشرفت  

كن از آن به بعد جامعه پزشكي دو معيـار،          نشان دهنده وقوع مرگ بود، لي     

 توقف غير قابل برگشت عملكردهاي تنفـسي و گـردش     .1: كه عبارتند از  

 توقف غير قابل برگشت تمام عملكردهـاي مغـزي را بـه منظـور      .2خون  

امروزه قوانين اكثـر كـشورهاي   . دهد تشخيص وقوع مرگ مد نظر قرار مي  

گلستان و ژاپن، مرگ مغزي را معادل پيشرفته جهان نظير آمريكا، فرانسه، ان    

 .اند هاي مغز شمرده و در تعريف خود از مرگ گنجانده مرگ تمام قسمت

با پذيرفتن مرگ مغزي به عنوان معيار مرگ، جامعه پزشكي ايـران نيـز از              

، همايشي سراسري جهت تعيين ماهيـت  1378در سال . اين مهم دور نماند   

، قـانون پيونـد اعـضاء از        1379ل  پس از آن، در سا    . مرگ مغزي برپا شد   

بيماران دچار مرگ مغزي به تصويب رسيد؛ هرچند برخلاف قانون بسياري 

از كشورها، مرگ در قانون ما تعريف نشد و به صراحت اعلام نشده است       

 ـ   يدر ا . كه بيمار دچار مرگ مغزي مرده است       م تـا ضـمن   ين مقالـه بـر آن

  . ميرداز آن بپين آثار حقوقيي به تبيف مرگ مغزيتعر

  . پيوند اعضا،حيات غيرمستقر، يمرگ مغز،  مرگ:يدي كليها هواژ
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  مقدمه. 1
در قانون اكثر كشورها . به لحاظ حقوقي تعيين زمان وقوع مرگ حايز اهميت است   

ك مـساله و قـضاوت   ين امر كه يتعريفي از مرگ و زمان تحقق آن ارائه نشده است و ا         
  ،يقيتـوف ( 1. نظـر پزشـك واگـذار شـده اسـت     بـه ،  است در قانون اكثر كـشورها      ينيبال

1375 :45(  
اند  رفتهي پذييمات قضايا تصمين موضوعه يق قوان ي كشورها از طر   يامروزه در برخ  

 فيتعر در قانون متحدالشكل  . شود  مي  حادث ي مغز يها  فعاليتتوقف  ه  يكه مرگ بر پا   
كا ي آمرالاتي كه توسط اكثر ا)Uniform Determination Death Act (1980) مرگ
  :رفته شده، مرده كسي است كهيپذ

  ا ي و گردش خون شده، ي تنفسيها فعاليتر قابل برگشت ي دچار توقف غ.1
 زي ـ كل مغز كه مشتمل بر ساقه مغز ن        يها  فعاليتر قابل برگشت    ي دچار توقف غ   .2

 ـاحـراز هـر     ). يمرگ مغز (. باشد، شده است   مي ك از مـوارد دوگانـه فـوق بـر طبـق            ي
   2.رديپذ ي صورت ميرفته شده پزشكيپذ ياستانداردها
 همگام بـا پيـشرفت   ،هاي پذيرفته شده پزشكي جهت تعيين مرگ     داستاندارامروزه  

در گذشته توقـف    ؛  علم پزشكي و توسعه تكنولوژي در معرض تغيير و دگرگوني است          
 ليكن با پيشرفت و توسعه تكنولوژي و امكان .بود مرگ  اريتنها مع تنفس و ضربان قلب     

ي و به كار گرفتن وسايل بماساژ قلق ياز طر ريوي به طور مصنوعي – اعمال قلبي تداوم
 و )Defibrillator( شـوك قلبـي بـا دفيبريلاتـور    ، نظير ضـربان سـاز   اي    احياي پيشرفته 

ديگـر ايـست    .  در اين معيار انحصاري تجديدنظر شـده اسـت         ،دستگاه تنفس مصنوعي  
 ـ     ا فعاليت تنفسي د   يخود به خودي ضربان قلب        معيـار مـرگ    در هر شرايطي نمـي توان

نمايد كه منجر بـه صـدمه غيرقابـل      ميبلكه تنها در صورتي دلالت بر وقوع مرگ   ،  باشد
 ريوي به –چرا كه تنها در اين صورت عملكرد مصنوعي قلبي      ؛  جبران مغزي شده باشد   

هاي عصبي  رشته هيچ وجه نخواهد توانست نجات بخش زندگي باشد و با مرگ قطعي        
 مرگ بيمـار حتمـي   ،ي مغزيها سلولبه دليل عدم امكان ساخت مجدد آنها توسط       مغز  
 تنفسي و قبل از بروز صدمه مغزي بيمار بـه  - چه بعد از ايست قلبي    ليكن چنان ؛  تاس

توانـد منجـر     ميتداوم اين عمليات گاه صورت زودرس تحت عمليات احيا قرار بگيرد ، 
  )43: 1380،يبيحب (.به نجات جان بيمار شود
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 عبارت است از توقف كامل و بي بازگـشت اعمـال    ي از نظر پزشك    مرگ در نتيجه 
رسـد    ميمغزي فراهاي   مرگ سلول،حياتي كه معمولاً با از كار افتادن قلب و در پي آن       

 گاهي بـالعكس  ).مرگ جسمي(برود  و حركت نيز از بين       حس ، تنفس شود  سبب مي و  
 ـ در ا كهآيد هاي مغزي پيش مي  ابتدا مرگ ياخته    و ييايميش ـ، يزك ـين حالـت تعـادل ف  ي

ر ي ـ مسلم است و شخص دچار وقفـه غ    ي بدن به هم خورده و مرگ مغز       ييايوسوژيزيف
 ،قطـع تـنفس  بـا   ، لـذا )يمرگ مغز( كل مغز شده است   يقابل برگشت تمام عملكردها   

كـه در هـر دو   ) مـرگ مغـزي   (شـود  نبود اكسيژن در خون باعث از كار افتادن قلب مي     
: 1368 ،يگـودرز ( .باشد پذير نمي قطعي است و بازگشت به حيات امكان    صورت مرگ   

317(  
 يهـا  سيـستم ر امكان قطـع  ي نظي مختلفيق زمان وقوع مرگ به منظورها    ين دق ييتع

از ... و   مـه عمـر   يت، ب ي چـون ارث، وص ـ    ي و برداشتن اعضاء سالم و آثار حقوق       يكمك
 .Brain death, available at www. muhealth) . برخوردار استييت به سزاياهم

org, 2007)  
مقاله حاضر از دو قسمت تشكيل شده است كـه در قـسمت اول، ضـمن تعريـف              

هـاي   مرگ مغزي، تاريخچه تشخيص آن، بيان گرديده است و در قـسمت دوم، ديـدگاه       
گذار  متفاوت فقها راجع به مرگ مغزي در كنار ماهيت حقوقي مرگ مغزي از نظر قانون    

  . مطالعه تطبيقي ذكر شده و در پايان نتيجه بحث بيان شده استايران همراه با
  

  ف، معيار و پيشينه تشخيص مرگ مغزييتعر. 2

   يف مرگ مغزيتعر. 1-2
 3مغز از   . به منظور ارائه تعريف مرگ مغزي آشنايي با آناتومي مغز ضروري است           

  .مغز خلفي، مغز مياني و مغز قدامي: قسمت تشكيل شده است
اي شـامل   اي اسـت و مغـز واسـطه      ا قشر مغز شامل مخ و مغز واسطه       مغز قدامي ي  

النخـاع و مخچـه    مغز خلفي شامل پل مغـزي، بـصل  . باشد تالاموس و هيپو تالاموس مي 
مـرگ  . دهد النخاع و پل مغزي ساقه مغز را تشكيل مي است كه مغز مياني به همراه بصل    

زي با از بين رفتن هريك مغزي معيار پزشكي وقوع مرگ است، ليكن درتحقق مرگ مغ       
 يك ـيتـاً  ي نظر بوده كه نها3از قسمتهاي فوق اتفاق نظر وجود ندارد و در اين خصوص   
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  )41: 1375توفيقي،  (.رش قرار گرفته استيشتر مورد پذياز سه نظر ب
  مرگ قشر مغز. 1-1-2  

كه فقـط باعـث   است مرگ مغزي از بين رفتن غير قابل برگشت عملكرد قشر مغز    
 what is death available at) .شـود  رفتن هوشياري غيرقابل برگـشت مـي  از دست 

.About.com, 2007)   
 به خصوص كـه     ،واقعيت آن است كه نمي توان حيات را معادل هوشياري گرفت          

هـا زنـده    و سـال تواند تنفس خود به خودي و گردش خـون داشـته     مي فرد غيرهوشيار 
حتـي مـواردي   ، طلقاً غير قابل برگشت نبوده م، به علاوه از دست رفتن هوشياري   .بماند

لذا اين . بهبود حاصل شده است ، ماه بعد از عدم هوشياري36 يا 18ديده شده است كه 
  )48: 1375 قي،يتوف (.نظر نمي تواند مورد قبول واقع شود

  مرگ ساقه مغز. 2-1-2
ع  هيچ نـو ، با مرگ ساقه مغز.طبق اين نظر مرگ مغزي همان مرگ ساقه مغز است  

 و علي رغم هر ميرد نيز مي قشر مغز ، با مرگ ساقه مغز.حياتي در بالاي آن وجود ندارد   
در مدت كوتاهي دچـار    ،  تمام بيماران دچار مرگ ساقه مغز     ،   ريوي -گونه حمايت قلبي  

 what is death available at) .ايـست قلبـي غيـر قابـل برگـشت خواهنـد شـد       

.About.com, 2007)  ساعتها و حتي ،كه بعد از مرگ ساقه مغزليكن ديده شده است 
 و نتيجتاً مناطقي از بدن كه توسط اين قسمت از مغز داشتهروزها فعاليت قشر مغز ادامه 

 لذا مرگ ساقه مغز نمي تواند معادل مـرگ          .دهند شود به حيات خود ادامه مي       مي كنترل
  )48-49: 1375 ،يقيتوف( .شود لحاظ گردد  ميمغزي كه در پزشكي مرگ مطلق دانسته

  مرگ تمام مغز :3-1-2
پزشكي معاصر . د قرار گرفته استياً مورد ترديقو نظريه قبلي   دو،  با ظهور اين نظر   

مغـز  مختلـف  هـاي   اعمـال قـسمت  كليه مرگ مغزي را معادل توقف غير قابل برگشت        
بيمار دچار مرگ مغزي بـه دليـل ضـايعات      . داند  قشر مغز و مخچه مي    ،  شامل ساقه مغز  

 و در حالـت  دهـد  يم ـاز دست را ي قشر مغز و نيز ساقه مغز ها  فعاليت،  ناپذيربرگشت  
فاقد هر گونه   بيمار. دهد  اغماي كامل است و به تحريكات داخلي و خارجي پاسخ نمي          

قلب وي به علت خاصيت خودكـار بـودن حركـت    . قدرت فهم و درك و آگاهي است    
 ،دهـد   مـي مدتي به كار خود ادامه     براي   ،عضلات آن و مقاومتر بودن مركز تنظيم اعمال       
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ليكن اين ضربان موقتي است و تداوم آن تنها به كمك دستگاه تنفس مـصنوعي امكـان              
  (what is death available at .About.com, 2007). پذير است

  تاريخچه تشخيص مرگ مغزي. 2-2
 براي نخستين بار مرگ مغزي توسط دو دانشمند فرانـسوي تحـت        1959 در سال   

به صورت علمي شرح داده  (Past tense form of coma)»اغماي زمان گذشته«ان عنو
 براي نخستين بار پيوند قلب يك انسان بـه انـسان ديگـر بـا             1967 متعاقباً در سال     .شد

موفقيت انجام شد و كم كم افكار عمومي جهان به اين سمت هدايت شـد كـه مفهـوم                    
 صد در صد مربوط بـه قلـب   ، ديگر مرگ.قديمي مرگ بايد مورد تجديدنظر قرار بگيرد      

تـوان بـا     مـي  بلكه قلب از كار افتاده را به شرط زنده بودن مراكز كنترل در مغـز         ،نيست
حمايتي به حالت عادي برگرداند و يا فردي كه قلبش به طور كامـل              هاي    كمك دستگاه 

  . توان زنده نگه داشت از كار افتاده است با پيوند قلب انسان ديگر مي
در مفهوم قديمي مرگ تغييراتي ايجاد شـد و اسـتانداردهاي   يشرفت دانش بشر   با پ 

 ريوي و نيز مغزي قـرار گرفـت و سـرانجام            -تشخيص مرگ شامل استانداردهاي قلبي    
 مرگ را شامل از كار افتادن قلب و تنفس و يا مرگ تمام مغـز بـه طـور        ،جهان پزشكي 

دانـشكده  كميته ويژه  1968در سال در واقع براي نخستين بار  . دانستغيرقابل برگشت   
معيارهاي پيشنهادي اين كميتـه  . هاروارد تعريف جديد مرگ را بنا نهاد  دانشگاه  پزشكي  

   :تشخيص مرگ عبارت بودند از در
  عدم درك و پاسخ به تحريك خارجي  -1
  عدم تنفس يا حركت خود به خودي  -2
  (reflexes)واكنشعدم برقراري  -3
  )47: 1375 ،يقيتوف (. ساعته24صاف  (E E G) نوار مغز-4

معيـار مـرگ قطعـي و     ميلادي هيچ قـانوني مـرگ مغـزي را         1970تا قبل از سال     
در صورت عدم وجود فعاليت مغـز و عـدم بـروز هـر گونـه      و دانست   نميبازگشت  بي

مـصنوعي  هاي   سيستممارستانيگر عوامل بيا د يپزشكان  اگر   ،واكنشي نسبت به محركها   
تـا  . شـدند   مسئول شـناخته مـي     كردند،  مي  قطع دش  مي  حفظ حيات بيمار   را كه منجر به   
 تعريـف  )اسنزكـا (هـاي آمريكـا     يكي از ايالـت   در  اولين بار     براي 1970اينكه در سال    
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   قــــانوننيــــ ا و طبــــقپذيرفتــــه شــــدقــــانوني و كيفــــري مــــرگ مغــــزي 
(The first legal action as one determination of death.(Brain death Act)) 

 مـرگ مغـزي بـه قـرار زيـر       ف مرگ شناخته شده اسـت،     ين قانون تعر  يكه با عنوان اول   
  : تعريف شد

 شامل ساقه مغز كه بايد بر ،مرگ مغزي يعني از بين رفتن غيرقابل برگشت كار مغز
  . طبق معيارهاي پزشكي بررسي و تشخيص آن صورت گرفته باشد

ــال  ــن پزشــكي و 1980ســپس در س ــسيون انجم ــالتي توســط كمي ــسيون اي   كمي
(American medical association)     پارلمان آمريكا قانوني به تصويب رسـيد كـه بـه

طبق اين .  ريوي شناخته شد-موجب آن مرگ مغزي معادل مرگ با استانداردهاي قلبي  
  : قانون
  ايو قطع غيرقابل برگشت اعمال تنفسي و جريان خون  -1
 و عدم جريان خـون در مغـز بـا وجـود         قطع غيرقابل برگشت كليه اعمال مغز      -2

ضربان قلب طبيعي نشان گر مرگ است و تشخيص مـرگ بايـد بـر اسـاس معيارهـاي            
 مرگ مغـزي را بـه       ي شمالي امروزه اكثر ايالات آمريكا   . متعارف پزشكي صورت پذيرد   

كه در قانون هماهنـگ مـرگ مغـزي       اي    عنوان يك معيار كلي براي اعلام فوت به گونه        
  )105: 1379 ،تيك. اچ (.اند رفتهآمده است پذي

آلمـان  ، فرانسه، دانمارك لاند،ن بلژيك، فمانندبرخي كشورها،   مقررات   در   نيهمچن
علاوه كـشورهاي متعـددي بـا       به   .شود  مي  مرگ مغزي به منزله مرگ تلقي      ،و انگلستان 

هاي روز افزون علوم پزشكي نسبت به مرگ مغزي واكنش نشان داده              توجه به پيشرفت  
   )136: 1375، يآقاخان (.اند در كشورشان پرداختهپيشرفته  تدوين قوانيني و به

قاره آسيا نيز جهت شناسايي مرگ مغزي بـه عنـوان مـرگ    اي  در گردهمايي منطقه  
 1995اين بيانيه كه در اگوست .  صادر شده است سئولاي معروف به بيانيه      هي بيان ،قطعي

 حـضور ش انجمن پيوند اعـضاء آسـيا بـا    در كشور كره جنوبي و بدنبال چهارمين هماي      
از كـشورهاي جنـوب شـرقي       اي    لبنان، عربستان سعودي و پاره    ،  عراق،  عمان،  اندونزي

 ـهاي  داراي ديدگاهشد آسيا منتشر     ه آنهـا جديدي نسبت به مرگ مغزي بود كه در زير ب
   :شود اشاره مي
مل همچـون    از بين رفتن غيرقابل برگشت اعمال مغزي بطور كا         امرگ مغزي ب   -1
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  . تنفسي در يك فرد بايد شناخته شود -مرگ بدنبال توقف سيستم قلبي
كه تداوم درمان نتواند    شود     مرگ قطعي در نتيجه مرگ مغزي زماني حادث مي         -2

مرده  گرفتن عضو جهت پيوند از به علاوهدر بيمار مفهوم زندگي را ابقا و يا ايجاد كند، 
  . دنريزي ك پي ازمند ديگر را در فرد نياي  زندگي دوبارهمغزي
معيارهاي غيرقابل انعطاف بايستي براي تصميم گيري در مـورد مـرگ مغـزي                -3

  .  مراقب بود تا در هر كشوري رعايت شودبه شدتتصويب شود و 
و گيري در مورد مرگ مغزي بايستي بر اساس موازين حقـوق پزشـكي         تصميم -4

  )14-18: 1379، مقامبزرگ  (.توسط نيروي مجرب و متخصص صورت پذيرد
 بـه  1379 سـال  هقانون مرگ مغزي به صـورت مـاده واحـد      ،  در نظام قانوني ايران   

 توسـط  1381 رسيد و آئين نامـه اجرايـي آن در سـال             شوراي اسلامي تصويب مجلس   
ي فقهـا كـه دال بـر    و با عنايت به فتا  72در سال   پيشتر  . هيأت وزيران تهيه و تنظيم شد     

اي   از سوي دولت وقـت لايحـه   ،يماران دچار مرگ مغزي بود    جواز استفاده از اعضاي ب    
 تهيـه و بـه     »ة اجازه پيوند اعضاي بدن فوت شدگان در مـوارد خـاص           حلاي«موسوم به   

 بهداشت و درمـان   ه مزبور پس از بحث و بررسي در كميسيون          حلاي. مجلس تقديم شد  
 ليكن ي مجلس مطرح شدنمجلس با قيد يك فوريت جهت تصويب نهايي در جلسه عل     

  . به تصويب نرسيد
  

  هاي مختلف فقهي و حقوقي درخصوص مرگ مغزي نظريه. 3
، رسيدن به پاسخ اين مسأله است كـه آيـا بـا          يت مرگ مغز  ي ماه يمنظور از بررس  

طور كـه پزشـكان معتقدنـد، بيمـار       رغم وجود ضربان قلب آن      وقوع مرگ مغزي و علي    
كشد،  ك دستگاه تنفس مصنوعي نفس مي زند و با كم     مرده يا تا زماني كه قلب بيمار مي       

  . زنده است
  ديدگاه فقها . 1-3

.  در فقه مطرح شده است     ي از جمله مسائل مستحدثه است كه به تازگ        يمرگ مغز 
 ـ ييدر نحوه نگرش و پاسخگو     زان اطلاعـات و  ي ـن موضـوع م ي ـه نـسبت بـه ا  ي ـك فقي

 ـ فقيهر چه برا.  موثر استياديه تا حد ز ي فق ي و اجتماع  يمعلومات پزشك  ه موضـوع  ي
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 ـتر و دق ي جزئيوهاي  و پاسخها  استدلال،  ن شود يي مسئله بهتر تب   يشناس تـر خواهـد    قي
 بـه چـشم   ي نسبت به مـساله مـرگ مغـز   ي مختلفيهايريز موضع گيان فقها ن  يدر م . بود
  . ميپرداز يح آن ميلاً به توضيخورد كه ذ يم

  لبتا زمان ادامه ضربان ق بودنقائلين به زنده   نظر.1-1-3
  : د به قرار ذيل استنكن دلايلي كه اين گروه براي زنده دانستن بيمار ارائه مي

 لذا مفهوم ،شارع اصطلاح خاصي براي مفهوم موت و حيات وضع نكرده است -1
ي موت بايد مدنظر قرار گيرد و معيار موضوعات در اين گونـه احكـام عـرف عـام          عرف

 تشخيص مفهوم مرگ    )110: 1375،  يا  خامنه يني و حس  194: 1415،  يمومن قم  (.است
 لذا اگر چه از كـار  )177: 1376، يروحان( با عرف استيفهم مثل ساير موضوعات عر    

 مرگ محسوب ،افتادن مغز نزد پزشكان ممكن است مرگ تلقي شود ولي نزد عرف عام       
 نسبت به او انجام نمي …كفن و دفن و نماز و ،  احكام غسل ميت   ن سان يبد. شود نمي
 خاموش و قلب از كـار      يزي غر رسد كه حرارت     زماني فرا مي   ،رگ از نظر عرف    م .شود

 و در مرگ مغـزي  )146: 1376،  يروحان( بايستد و جريان خون در عروق متوقف شود       
 عرف حكم بـه زنـده   ،با بقاي حيات حيواني و كار كردن دستگاه تنفس و گردش خون         

معناي عرفـي مـوت     .ه فرد بميرد   لذا جايز نيست كاري انجام داده شود ك        ،دهد بودن مي 
 لذا تا زماني كه حركت طبيعـي و ذاتـي قلـب     ،توقف حركت طبيعي و ذاتي قلب است      

ص ، يمـومن قم ـ  (. اگر چه فعاليت مغز متوقف شود، انسان زنـده اسـت       ،متوقف نشود 
 استدلال شده است كـه چـون در حالـت وجـود طبيعـي            ، بر همين اساس   )1415: 194

داشته باشيم كه بعد از چند دقيقه كوتاه فعاليت متوقف خواهد ضربان قلب اگر چه علم   
جايز نيـست نـسبت بـه وي عملـي صـورت        شود و   مي  باز هم فرد زنده محسوب     ،شد

در همين  )196: 1415،يمومن قم (. شوداز بدن اوبگيرد كه منجر به قتل و خروج روح  
   : اعلام نظر كرده استني چنرابطه مجمع فقه اهل بيت

رگ اين است كه نبض عادي و قلبي كه شخص به وسيله آن ادامه حيـات   ميزان م «
مـرده  ، وقتي انسان به اين مرحله رسيد     ،  دهد براي هميشه از حركت عادي باز ايستد        مي

است و حركت دادن قلب او توسط دستگاه الكترونيكي مصنوعي باعث صدق زنده بـر              
 خود به كار افتد يـا آن كـه   ،تگاهالبته اگر با تنفس مصنوعي يا با كمك دس ،  او نمي شود  

قلب مصنوعي را جايگزين قلب او كنند و به زندگي ادامه دهد در ايـن صـورت زنـده                  
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  )1: 1413ت قم، يمجمع فقه اهل ب( »…است 
 لـذا در  .حركت ذاتي قلب عنـوان شـده اسـت       ،   معيار حيات  ،البته در اين استدلال   

ه واسطه ابزاري كـه بـه قلـب         حالتي كه تحرك طبيعي قلب متوقف شود و تحرك آن ب          
 ت قم،يمجمع فقه اهل ب (.شود  ميشود صورت بگيرد آن انسان مرده محسوب     مي متصل
1413 :195(   
مفهوم موت عبارت است از مفارقت روح از جسد و در حالـت مـرگ مغـزي          -2

ارقت وجود دارد و بر اساس روايات و حكم عقـل در صـورت   فشك در حصول اين م   
لذا بايد بـه امـاراتي     .  تا احراز يقيني موت بشود      كرد  بايد صبر  ،ع مرگ نبود يقين به وقو   

 در مرگ مغزي تا زماني كه ضـربان قلـب و      .تمسك كرد كه موجب يقين به مرگ شود       
كننـده وجـود    حمايـت هاي   با كمك دستگاهحتي ،ي بدنها  اندامگردش خون و فعاليت     

وقف ضربان قلـب و گـردش     ت  با دارد، شك به وقوع مرگ وجود دارد و در اين حالت          
 ، به عبارت ديگر اگر در مـردن كـسي شـك شـود    .شود خون است كه به مرگ يقين مي  

لـذا وي  .  اين شك در مورد بيمار مرگ مغـزي وجـود دارد    .محكوم به زنده بودن است    
زيـرا تـا   ، حاب هم هستصموافق با اصل عمليه است    ن  يا  است كه  محكوم به زنده بودن   

 و  وجـود داشـت   يقين به حيات ايـن شـخص            به مرگ مغزي،   قبل از دچار شدن بيمار    
 نيست دليليچون يا خير؟  كه آيا با مرگ مغزي موت محقق شده است ترديد شدسپس 

 اصـل مانـد و طبـق      شك هم چنان بـاقي مـي       ، يقين به مرگ فرد مزبور شود      موجبكه  
 يقين بـه  داستصحاب كماكان اصل بر حيات و بقاي فرد مزبور است تا اينكه اماره موج       

  )177: 1376، يروحان (.مرگ اين شخص حاصل شود
درمرگ مغزي تا زمـاني كـه      كه بدن سرد شده باشد و         انسان زماني مرده است    -3

 دربرخـي فقهـا    شايد از اين رو اسـت كـه  . شود بدن سرد نشود حكم موت جاري نمي    
 ـ      ،تا قبل از سرد شدن ذبيح     اند    مسئله ذبح قائل   دن وي قطـع     جايز نيست كه قسمتي از ب

اند در صورتي اعضا جهت پيوند مناسـب اسـت كـه در          شود در حالي كه پزشكان قائل     
 .حال حرارت و قبل از سرد شدن از بدن جدا شود كه با دو حكم بـالا سـازگار نيـست     

   )88-77: 1414آزاد قزويني، (
 حقيقت اين   . انقطاع تصرف روح در جسد است      ،معناي مفارقت روح از جسد     -4
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شود كه هيچ عضوي از روح متأثر نباشد و هيچ صفت حياتي            مي ماني حاصل  ز مفارقت
كـه تمـامي امـارات      دادحكم به موت توان  ميي زماندر هيچ يك از اعضا باقي نماند و   

حيات معدوم شده باشد و چون در مرگ مغزي ضربان قلب و تنفس مـصنوعي وجـود         
   )227-225: 1416، ديابو ز (.لذا اعلان فوت در اين حالت جايز نيست، دارد

ت دانستن مرگ مغـزي و برگـشت ناپـذيري         واعتقاد پزشكان مبني بر حالت م      -5
 يقينـي علمـي نيـست بلكـه     ،ولي اين قطع و يقين، اگر چه حالت قطع دارد  ،حيات فرد 
 معتبـر  اسلام نام دارد كه از نظر 3 است و يقين تدريبيهاي مكرر ناشي از تجربهاطمينان  
شود نه بر اسـاس    مي موت در صورت وقوع فعلي و تام مرگ محقق زيرا احكام . نيست

 دوم اينكـه بازگـشت   .توقعاتي كه در آينده به صورت يقينـي و جزئـي رخ خواهـد داد           
 مرگ  وقوع زيرا علايم مرگ دليل      ، شرعي محاللي است نه    م ع محال  به حيات،  مريض
  )164: 1383، يپور جواهر (.نيست
  رگ با تحقق مرگ مغزي وقوع من بهي نظر قائل.2-1-3

 ـبه شرح ذاند    ن گروه در پاسخ به استدلال گروه نخست ارائه كرده         ي كه ا  يدلائل ل ي
  :است

ات حقيقـت  ي ـات، تابع فهم عرف است و عنوان مرگ و ح       ي اگر چه مرگ و ح     -1
ز ي ـن موضوعات نظر عرف را امضاء فرموده و عرف مـردم ن      يشرعي ندارد و اسلام در ا     

 ي بـرا يص مرگ حتي اوقات تشخيكن گاهيل، دهند  ميصيده تشخعموماً مرده را از زن  
 ـ بـه دل  يدر مرگ مغـز   ،  ص و احراز مرگ   ين تشخ يبنابرا. شود  مي ز مشكل يپزشكان ن  ل ي
آنچه مهم است احراز مرگ . ت عرف عام استيخارج از توان و صلاح،  بودنيتخصص

 ـ پا احـراز يلـذا بـرا  ،  شوديان عمر است تا احكام مرده بر شخص جار     يو پا  ان عمـر  ي
 پزشكان متخصص و كارشناسان     يعنيص كارشناس و خبره     ياز به تشخ  ي ن ي مغز يمتوفا
در هر مورد   . شود  يشان مشخص م  ينظر قاطع ا    است و موضوع حكم به     ي قانون يپزشك

ص دهنـد،  ير قابل برگشت تشخي و غيقطع،  را مسلم يكه پزشكان متخصص مرگ مغز    
ت و با وجود نظر اهل خبـره كـه امـاره     ح اس ي صح ين صورت حكم به مرگ قطع     يدر ا 

ص يشان در تـشخ يد ايلذا با وجود شك و ترد     . توان به عرف عام استناد كرد       ياست، نم 
ص مرگ يكن چنانچه در تشخ   يل. ستي رجوع به اصل استصحاب ن     يجا،  اتيمرگ و ح  

ن ي ـ وجود داشـته باشـد، در ا  ين پزشكان و به ويژه پزشكان قانوني اختلاف نظر ب   يمغز
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ات ي ـل فقدان علم به تحقق مرگ، به استناد اصل استصحاب حكـم بـه ح       يبه دل صورت  
  )72: 1385 نا، يب (.شوديمار ميب

شود كه مرگ با جدا شـدن روح از بـدن             مي ن استفاده ي چن 4اتيات و روا  ي از آ  -2
 ـاز ا. گـر ي دي به جهانيشود و عبارت است از انتقال و عبور از جهان         مي واقع ن رو در ي

افـت روح از تـن   ي بـاز گـرفتن و در  ي شده است كه به معن    ير به توف  يتعبقرآن از مرگ    
ر قابل برگشت اعمال مغز     ي و توقف غ   ي مغز يها  سلوله  ين مفارقت با مرگ كل    يا .است

  :رايشود و نه با توقف ضربان قلب و تنفس ز يحاصل م
 با توجه. توان زندگي كرد  ميبدون ديگر اعضا اولاً اصل خلقت انسان مغز است و        

. بدن انسان يك لاشه است،  زماني كه مغز مرد، وجود انسان بستگي به مغز داردنكهيبه ا
وقتي ثابت شد بيمار دچار مرگ مغزي شده است بدين معني است كه هرگز به حيـات          

 ها  اندام منجر به مرگ ساير      ، توقف برگشت ناپذير اعمال مغز     .طبيعي باز نخواهد گشت   
اري از كاركردهاي حياتي نظير كنتـرل تـنفس و دسـتگاه    مركز بسي مغز   چرا كه    شود،  مي

 لزوماً تنفس و قلب هم از كار خواهد افتـاد و      ، به دنبال مرگ مغز    . عروقي است  –قلبي  
تنفس فـرد  ،اگر تنفسي وجود دارد به خاطر دستگاه تنفس مصنوعي است كه با قطع آن     

پـور  (شود  مي توقفبه عبارت ديگر تنفس ذاتي نيست و قلب هم م         . شود  مي فوري قطع 
 و اگر چه گاهي بين مرگ مغـز و توقـف ضـربان قلـب فاصـله                   )164: 1382،يجواهر

   )70: 1380بهجت،(. وجود دارد ولي صرف ضربان قلب دال بر حيات فرد نيست
داراي خـصوصيت و قابليـت ذاتـي در ايجـاد      ،  ماهيچـه قلـب    ياً از نظر پزشك   يثان

ونه ارتباطي با اعـصاب قلـب نـدارد و    تحريكات خود به خود و موزون است و هيچ گ      
اگر . كند مدتها پيش از آن كه اعصاب قلب جنين رشد كند اين عضو تپيدن را شروع مي   
هاي خـود   قلب را از بدن خارج كنند يعني تمام اعصاب آن را قطع كنند باز هم به تپش   

 .تپد  ميكند، مي اي از قلب كه در محيط كشت مخصوصي رشد    قطعه حتي. دهد ادامه مي 
 24حركات انقباضي الياف عضلاني دهليز راست قلـب حتـي    )7: 1366،  حلم سرشت (

ساعت بعد از مرگ وجود دارد و از اين رو گـاهي هنگـام تـشريح نعـشي در پزشـكي            
بـه  سـر   ضربان قلب در مقتولاني كه به علت بريـدن  .آيد  مي  قلب به حركت در    ،قانوني

 بـين حيـات   لـذا  )344: 1368، يگودرز (.ابداند ممكن است تا مدتي ادامه ي     قتل رسيده 
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 و ها اندام و به همين نسبت مرگ فرد و مرگ ها سلول، اعضاء و ها اندامانساني و حيات 
 و  هـا   انـدام وجـود حيـات در برخـي         )41: 1380،  يبيحب (.دارد تفاوت وجود    ها  سلول
نـابراين  ب. نيـست و وجود روح در بـدن   دال بر حيات جسماني كل بدن انسان         ،ها  بافت

صرف وجود ضربان قلب در مرگ مغزي آن هم به نحوي كه بـا قطـع دسـتگاه تـنفس                 
. تواند باشد رود دال بر حيات فرد نمي  ميمصنوعي، هم تنفس و هم ضربان قلب از بين        

 ـهمان طور كه صرف توقف ضربان قلب و تنفس تا زماني كه منجر به مرگ مغـز    شود ن
ن قلب به تنهـايي نمـي توانـد معيـار وجـود       دال بر وقوع مرگ نيست پس وجود ضربا       

االله حسين نوري   و مصاحبه با آيتwhit out noun, 1981: 12( .حيات يا مرگ باشد
  )همداني
 روح انسان گوهري مجرد از ماده رايزشود   با مرگ مغزي روح از بدن جدا مي   ثالثاً

تعلق تدبير و تصرف است و بـدن تحـت   ، و عوارض جسماني است و تعلق آن به بدن    
كه روح بر حسب توصيف آثـارش بـه عهـده دارد        اي    وظيفه. تاثير مستقيم آن قرار دارد    

در . اي است كه بنابر تصريحات پزشكان، مراكز عالي مغز بـر عهـده دارنـد       همان وظيفه 
مركـز  هم چنان كه تنها . واقع مغز مركز پذيرش آثار نفس انساني و ابزار كار روح است       

ارتباط انسان با عالم خارج نيز مغز است و هر پيامي را كه به وسيله حواس پنج گانه از      
مغـز مركـز    . كند يابد و بين انسان و جهان خارج ارتباط برقرار مي          رسد در مي   خارج مي 

تفكر و حواس است و مخازن حافظه را در خود جاي داده است و به همه اعضاي بدن     
دهـد و از آنجـا كـه روح گـوهر مجـرد غيـر مـادي اسـت                  ان مي براي انجام كارها فرم   

 اسـت داخـل   يمادتواند موضوع علم پزشكي باشد ولي مغز به اعتبار اين كه شيء     نمي
دهد و به واسطه مراكز عالي مغز   مي روح وظيفه خود را انجام.در موضوع پزشكي است

يرا ضروري است كـه امـر    ز.كند گذارد و در قلمرو بدن حكم مي       مي بر بدن انسان تاثير   
روح نيـز بـه   . ز و اظهار عمل خود قرار دهـد را شيء مادي را وسيله اب     ،ادي مجرد مغير  

ي خـود قـرار   هـا  فعاليـت كند و مغز را مركز     واسطه مراكز عالي مغز در بدن تصرف مي       
شود چون بـا مـرگ     مي بنابراين هرگاه مراكز عالي مغز بميرد، روح از بدن جدا         .دهد مي

بـدين  . شـود   مياستعداد و قابليت لازم براي تصرف روح در بدن زائل، الي مغز مراكز ع 
از بدن و قول پزشكان بـه مـرگ    مفارقت روحترتيب بين قول فقها در تعريف مرگ به         

-142: 1377 ،ي و محـسن 58-59: 1380،  يبيحب (.اختلاف وجود ندارد  مراكز عالي مغز    
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140(  
 اعلام كرده اسـت    كنفرانس اسلامي    مجمع فقه اسلامي سازمان   ن خصوص   يدر هم 

 كه شخص هنگامي مرده و احكام شرعي مربوط بـه فـوت در مـورد وي مـصداق پيـدا       
   :كند كه يكي از دو نشانه زير در وي ظاهر شود مي

 از كار بايستد و پزشكان تأئيد كنند كه اين توقف برگـشت       قلب و تنفس كاملاً    -1
  . ناپذير است

ر كامل باز ايـستد و پزشـكان متخـصص تأئيـد     مغز او از انجام وظايفش به طو    -2
مجمـع   (. برگشت ناپذير است و مغز در حال تحليل رفتن باشد،كنند كه اين ايست مغز  

   )38: 1412 ت قم،يفقه اهل ب
 ـن به زوال ح   ي نظر قائل  .3-1-3 قبـل از ورود بـه    :يات مـستقر در مـرگ مغـز       ي

 ـنما  ي م ير مستقر در مرگ مغزي ضرور     يات غ يح ح يتوض نكـه از كـلام فقهـا در        د چنا ي
د، ي ـآ ين و احكام مربوط به آن بر ميد و ذباحه، قصاص، ارث، جن    يمباحث مربوط به ص   

  :ز توصيف شوديت متماي وضع3 از نظر حالات در يات انسانيح
  ات مستقري ح.1
  ر مستقريات غي ح.2
   ي مرگ قطع.3
 يع و مرگ واق يات معمول عرف  ي است كه حد فاصل ح     يتير مستقر وضع  يات غ يح

شـود    مـي  ي احكام مردگان بر آن جار     يز برخ ياحكام زندگان و ن    يرد و برخ  يگ  مي قرار
ا عنـوان مـرده در   ي خاص و ين حالت باشد عنوان زنده به معناي كه در ا  يلذا به شخص  

تـوان در تعريـف     ميگري به عبارت د )91: 1382 ،يتوكل (. كند ي خاص صدق نم   يمعنا
كـه بـه خـاطر    اسـت  ار گرفتن فـرد در وضـعيتي        عبارت از قر   :حيات غير مستقر گفت   

وي و شرايط بدني ديگر امكان بازگشت وي به حيـات            صدمات جسماني وارد شده بر    
ن حالت يدر ا.د ش قطعي خواهد يزوداندك و به اي  وجود ندارد و مرگ وي در فاصله

 انقطاع آن از بـدن حاصـل خواهـد     يكن به زود  يهنوز روح از بدن خارج نشده است ل       
   :بنابراين معيارهاي تشخيص حيات غير مستقر عبارتند از .شد

  . باشدنكه امكان بازگشت به حيات  قرار گرفتن در وضعيتي -1
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  .زماني كوتاه قطعي باشدوقوع مرگ در فاصله  -2
 حالت بيمار مرگ مغزي را حالتي بينـا     )54: 1378،  يرازيمكارم ش ( اي از فقها   عده

جهات ديگـر او را  اي  يمار را در حكم ميت و از پاره       جهات ب اي    بين اعلام كرده از پاره    
مـستقر بـه سـر    ر يغدانند و معتقدند چنين بيماري در وضعيت حيات           مي در حكم زنده  

ايـن  .  امكان بازگشت وي به حيات وجود نداشته و به زودي خواهـد مـرد              پس .برد مي
 سر از بدنش جدا كنند كه ي تشبيه مي  حدسته از فقها بيمار مرگ مغزي را به انسان مذبو         

شده و امكان بازگشت وي به حيات وجود ندارد ولي اگر رگهايش را ببندند و دستگاه                 
ايـن گـروه معتقدنـد مـرده     . كند  ميتنفس مصنوعي به او وصل كنند قلبش تا مدتي كار         

 همچنين اموال .توان كفن و دفن و غسل نمود چون بايد بدن او سرد شود       مغزي را نمي  
            .شـود  شـود ولـي احكـام زنـدگان هـم بـر او بـار نمـي                  سيم نمـي   وراثـش تق ـ   نيبوي  

 ـ نظر نگارنـده در ا )610: 1384 ،يو صانع  54: 1378،  يرازيمكارم ش ( ن خـصوص در  ي
  .ده استينده مطرح گرديمباحث آ

  ي مرگ مغزيت حقوقيماه .2-3
در هـا    از كـشور يران به ذكر قانون برخي در قانون ايت مرگ مغزيان ماهيقبل از ب 

  . ميپرداز  مين خصوصيا
   يقي مطالعه تطب.1-2-3

(UDDA)رگ قانون متحد الشكل تشخيص م   :آمريكا .1-1-2-3
 كه به تـصويب  5

مرگ را در صورت اند  دولت فدرال اين كشور رسيد و اكثر ايالات آمريكا آن را پذيرفته       
   :داند  ميوقوع يكي از موارد ذيل محقق

  فسي و گردش خون قطع غير قابل برگشت اعمال تن -1
ــزي      -2 ــال مغـ ــه اعمـ ــشت كليـ ــل برگـ ــر قابـ ــع غيـ ــزي (قطـ ــرگ مغـ   )مـ

 (with out noun, 1981: 165)  
همچنين در اين كشور قانون هماهنگ مرگ مغـزي بـه تـصويب رسـيده اسـت و               

: 1379مطلبـي،    (.شرايط وقوع مرگ مغزي و نحوه تشخيص آن را تعيين نمـوده اسـت             
42(  

 كلمبيا اين قانون را به تصويب پارلمان ايالتي خود   ايالت و نيز ناحيه    46در آمريكا   
ي و واشنگتن ايـن امـر را   سنيوجر، راسكا، نيويوركنب، آريزوناهاي  ولي ايالتاند   رسانده
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  انـد كـه آيـا مـرگ مغـزي مـرگ اسـت يـا خيـر؟                   به مقامـات قـضايي محـول سـاخته        
 (cat, 1994: 94) 

عنوان پايان غيرقابل برگشت كليه  مرگ به ،طبق قانون استراليا :استراليا .2-1-2-3
 در  .ي مغز يا قطع غيرقابل برگشت جريان خون در بدن تعريـف شـده اسـت               ها  فعاليت

 صـدور مجـوز بـراي    ه،جايي كه تنفس يا گردش خون به طـور مـصنوعي برقـرار شـد       
 پزشك مـستقل و متخـصص فـرد را معاينـه            و مگر اينكه د   ،برداشتن بافت ممنوع است   

 . كه مغز او از كار افتاده است و فعاليت آن غيرقابل برگـشت اسـت  كرده و معتقد باشند 
   )22: 1376، يعباس(

 ـ در حقوق انگلـستان، مـرگ تعر       :انگلستان .3-1-2-3  ـ نـدارد و ا    يف قـانون  ي ن ي

  مرگ محـسوب   ي كه از نظر پزشك    يمرگ مغز .  دارد ي بستگ ينيص بال يموضوع به تشخ  
 5حـداقل    كهياريا دستيتجربه و  چون پزشك متخصص با     يد توسط افراد  يشود با  مي

 ـتائ،   داشته باشـد   ين امور تجربه كاف   يسال در ا   گـر نيـز چنانچـه      يپزشـكان د  . د گـردد  ي
 مورد  يني با تجربه بوده و از نظر كار بال        يستيد كنند با  يي را تا  يبخواهند وقوع مرگ مغز   

 .اشـند ا عـضو ب يم انتقال بافت   ي عضو ت  يستيك از پزشكان فوق نبا    يچ  يقبول باشند و ه   
  )204: 1378، يعباس(

ــن .4-1-2-3 ــد اعــضاء 1998در ســال : ژاپ ــانون پيون ــوان ق ــانوني تحــت عن    ق

(The organ transplantation Act.(1998)) طبـق ايـن   .  در ژاپن به تصويب رسـيد
اند به مانند كساني كه در اثر توقـف         قانون پيوند اعضا از كساني كه به مرگ مغزي مرده         

پذير است چرا كه در اين قـانون، بيمـار مـرگ     اند، امكان فسي مرده تن -ي قلبي ها  فعاليت
 Brain dead person available at).شـــود مغـــزي مـــرده محـــسوب مـــي

www.lifestudies.org. 2007)  
  ماهيت مرگ مغزي از نظر قانون گذار ايران .2-2-3

 يگ مغز كه مريمارانيا بيماران فوت شده يوند اعضاء بيدر ماده واحده مربوط به پ
نظـر  .  نـشده اسـت  يبه فوت قلمداد شدن مـرگ مغـز   اي    چ اشاره يشان مسلم است ه   يا

مـار كماكـان   ي بيست كه با وقوع مرگ مغـز ين ني قطعاً ايقانونگذار در مورد مرگ مغز  
 ي كه شـامل اعـضا  ين بود جواز برداشت اعضاء به طور كليچرا كه اگر چن ،  زنده است 

 ـ ي ماده صادر نمنيدر ا... ه و   ير،  ر قلب ي نظ ياتيح كن از نظـر قانونگـذار، مـرگ    يشد، ل
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لاً پس از ذكر ماده  يذ. ستير مستقر به وضوح مشخص ن     يات غ يا ح يمرگ است   ،  يمغز
   :م پرداختيل آن خواهيواحده به تحل

ي مجهز بـراي پيونـد اعـضا پـس از كـسب اجـازة كتبـي از وزارت            ها  بيمارستان«
از اعضاي سـالم بيمـاران فـوت شـده يـا            توانند    مي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي    

بيماراني كه مرگ مغزي آنان بر طبق نظر كار شناسان خبره مسلم باشد به شرط وصيت             
بيمار يا موافقت ولي ميت جهت پيوند به بيماراني كه ادامه حياتشان به پيوند عـضو يـا             

  ».اعضاي فوق بستگي دارد استفاده نمايند
توسط قـانون گـذار در مـتن مـاده واحـده و نيـز       به كار رفته هاي    دقت در واژه  از  

ا در حكم ي قانون گذار مرگ مغزي را مرگشود كه   ميمعلومتركيب جملات و عبارات 
، مواردي كـه صـدق ايـن    ان اتخاذ ننموده است  ين م ي در ا  ي و موضع مشخص   داند  مي آن

  : تواند ثابت نمايد عبارتند از  ميادعا را
بلافاصـله بعـد از   »  مسلم است…مرگ مغزي آنانبيماراني كه   «  آوردن عبارت    .1
 در را لا اقـل  در واقع قانون گذار با اين كار اين دو گروه ،»بيماران فوت شده  « عبارت  

 را از   يمار مـرگ مغـز    يب ،عضو يكسان قلمداد كرده    زمينة پيوند اعضا و امكان برداشت     
 بيمار ،ز نظر قانون گذارمسلماً امار تازه فوت شده قرار داده است، يث در حكم بين حيا

 و آنها را ه خصوصيتي داشته كه آن را در رديف بيمار فوت شده آورد،دچار مرگ مغزي
 در غير اين صورت سؤال اين خواهد بود كه چرا .ول حكم يكساني قرار داده استممش

 و اگر چنين ؟اين تجويز را قانون گذار فقط در مورد بيمار مرگ مغزي صادر كرده است
  و اني از نظر قانون گذار زنده هستند چرا اين حكم را به سـاير مـوارد نظيـر كمـا                   بيمار

ت همان عدم امكان بازگـشت  ين خصوصي شك اي كه بزندگي نباتي تسري نداده است   
  .باشد   مييعيات طبيبه ح

شان و در صـورت     يت ا ي به وص  يماران مرگ مغز  يوند اعضاء از ب   يمنوط بودن پ   .2
 در نظـر قانونگـذار   يت دلالت بر مرگ بودن مرگ مغـز    ي م يفقدان وصيت، موافقت ول   

زماني مطرح است كه فرد فوت كرده باشد و تا قبـل از      ت  يمفاد وص  عمل به    قطعاً. دارد
در . امكانپذير نيست  يكيا تمل ي باشد   ي آن خواه عهد   يو اجرا وصيت   عمل كردن به  آن  

ق فوت چنين امكاني از شرايط عمل به وصيت است و تا قبل از تحق         واقع فوت موصي  
دهد  وصيت يك نهاد حقوقي است كه به شخص اين امكان را مي. وجود نخواهد داشت
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نظيـر   و يا تكليف اموري كندكه به واسطه آن بتواند در اموال خود بعد از مرگ تصرف     
  )67: 1383 امامي، (.را براي زمان بعد از فوت معلوم نمايدبرداشت اعضا 

 اعضا خويش بعد از مرگ تعيين تكليف نكـرده باشـد،     چنانچه فرد نسبت به   كن  يل
را حـق   ي ـز موضوع تصميم گيري نمايند،      نيه ا توانند نسبت ب    مي )ولي ميت (وراث وي   

 .رسـد   مـي  بـه ارث يانسان نسبت به جسم خود، قائم به شـخص نبـوده و بـا فـوت و     
  )19-20: 1383صفايي،(

   :دارد بيان مياخيرالذكر  ماده واحده 3تبصره  .3
  ». وارده بر ميت مشمول ديه نخواهند گرديدتت جراحاجهزشكان عضو تيم از پ«

در اين تبصره واژه ميت اعم از كسي است كه به مرگ جسمي فـوت نمـوده و يـا         
بـود  مد نظـر  دچار مرگ مغزي شده است، چرا كه اگر غير از اين بود و تنها مورد اول             

 قانونگـذار تعيـين   ،بر ايـن گـروه  ارد وسئوال اين خواهد بود كه چرا در مورد جراحت       
  ليكن نسبت به جراحات وارد بر بيمار دچار مرگ مغزي خير؟ ، تكليف نموده

 .اين در حالي است كه ديه جراحت بر مرده كمتر از ديه جراحت بـر زنـده اسـت            
از اهميـت   يدرجـه كمتـر  حال چطور ممكن است كه قانونگذار نسبت به امري كه در            

  .  ليكن امر مهمتري را فروگذارده باشد،ف نموده تعيين تكلي،قرار گرفته
 آنان مسلم اسـت از  ي كه مرگ مغزيماراني جواز استفاده مطلق از اعضاء سالم ب    .4

 سـالم   ياز جمله اعضا  . تي م يا موافقت ول  يمار  يت ب يها به شرط وص     جمله قلب و ريه   
 ـفعال به   يرغم وقوع مرگ مغز   يتواند قلب او باشد كه عل       مي يمار مرده مغز  يب ت خـود   ي

ت قلب، قائل بـه زنـده   ي و قبل از توقف فعالياگر بعد از وقوع مرگ مغز  . دهد  يادامه م 
ات به وجود آنها ي كه حييگر اعضايا ديم، چگونه امكان استفاده از قلب يمار باشيبودن ب

  وابسته است وجود خواهد داشت؟
 اهيـت مـرگ مغـزي     گذار در رابطه با م      شده از موضع قانون     در تأييد برداشت ارائه   

 توسط 25/2/1381كه به تاريخ نامه اجرايي ماده واحده مزبور اشاره كرد   توان به آئين    مي
دن مرگ بو بر مرگ دلالتكه است عباراتي و مشتمل بر هيأت وزيران به تصويب رسيد 

الذكر تعريفـي از مـرگ مغـزي را پذيرفتـه اسـت كـه           آئين نامه فوق   1ماده  :  دارد مغزي
مرگ مغزي عبارت « : دارد يمقرر مماده اين . دانند ا معادل مرگ جسمي ميپزشكان آن ر
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قشر مغز، سـاب كـور    ي مغزي كورتيكال، ها  فعاليتاست از قطع غيرقابل برگشت كليه       
   ».به طور كامل، ساقه مغزي -لايه زير قشر مغز  -تيكال 

ولي ميـت    عبارات وصيت بيمار و      ،آنهاي     و تبصره  7و 6و 5 در ماده    ديگر آن كه  
 اين عبارات در صورتي معنا و مفهوم حقوقي         ، همان طور كه ذكر شد     .آورده شده است  

 9نهايتـاً در مـاده   . 6ميبدان مرده   را كاربرد آنها صحيح است كه بيمار مرگ مغزي       رد و   دا
 .واژه متوفي در مورد بيمـار مـرگ مغـزي بـه كـار بـرده شـده اسـت             ،  آئين نامه مذكور  

 ـ       صراحت اين واژه به حدي     و اگـر چـه وجـود     7 .دارد است كه نياز به توضيح بيـشتر ن
ل قانون گذار بر مـرگ  يرالذكر دلالت بر تما يو عبارات در ماده واحده اخ     ها    واژهاي    پاره

 ـ را در رد   يرسد كه مقنن مرگ مغـز       مي ن به نظر  ي دارد چن  يبودن مرگ مغز   ف مـرگ  ي
  .داند  مييجسمان

  

  نتيجه گيري. 4
 ـ ي ـث مـرگ و در كنـار مع       ص حـدو  ي تـشخ  يامروزه، بـرا    ـ ر � يار قلب عـدم  ،  يوي

 ـ كه در صورت توقف فعال     يرد به نحو  يگ  مي ز مورد توجه قرار   ي ن ي مغز يها  فعاليت ت ي
گردد و پزشـكان موظـف بـه انجـام        مي ي مغز، بيمار زنده تلق    يها  فعاليتقلب و تداوم    

متوقـف   كل مغز    يها  فعاليتبه عكس چنانچه    . مار هستند ي ب ياياقدامات لازم جهت اح   
رش يگرچـه پـذ  .  رغم وجود ضربان قلب، شخص مرده محسوب است      يشده باشد، عل  

 ي جوامع پزشـك يكن با تلاشهايل،  در بدو امر مشكل بودي افكار عموم ين امر از سو   يا
. رش قرار گرفته استين مسئله مورد پذي اياديامروزه تا حدود ز،  شدن آنيز قانون يو ن 
 ـ موفقي و در صد بالا وند اعضاء يت پ ياهم،  انين م يدر ا  مـاران  ي از بيونـد يت اعمـال پ ي

كننـده   ي كمـك هـا  سيـستم ق و نيز قطع ين طريماران از اي بي و امكان مداوا  يمرگ مغز 
تنفس به منظور جلوگيري از مصرف هزينه بيشتر، توجه روز افزون قانونگذاران به مرگ 

  . را موجب شده استيمغز
ونـد  يماران جهت پين بيز اعضاء سالم ا، نه تنها ا يرش مرگ بودن مرگ مغز    يبا پذ 

 كمك كننـده تـنفس و       يها  سيستمتوان بهره برد، بلكه امكان قطع         يازمند م يماران ن يبه ب 
 ـهـاي     نـه يتوان از صـرف هز      يز وجود داشته، م   يضربان قلب ن   ار بـالا   يجـه و بـس    ي نت يب

 ـ      .  كرد يريجلوگ نفس در حالي كه اگر با تحقق مرگ مغزي و مادام كه ضربان قلـب و ت
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كننده تنفس وجـود   ي كمكها سيستموجود داشته باشد بيمار را زنده بدانيم، امكان قطع   
كننده تنفس اين مـا هـستيم كـه حيـات را از      ي كمكها سيستمنخواهد داشت و با قطع    

 اشاره نشده يران صراحتاً به مرگ بودن مرگ مغزياز آنجا كه در قانون ا . ايم  بيمار گرفته 
 ـ در فقه به نام حيميقداي  هاست و با وجود مسئل  ر مـستقر، موضـع قانونگـذار    ي ـات غي

ژه بـه منظـور امكـان قطـع     ي ـح بـه و ي صريرياصلاح قانون و موضع گ، ستيمشخص ن 
گر آثار  يمراتب د . است ي ضرور ي كمك كننده بعد از وقوع مسلم مرگ مغز        يها  سيستم
د عـدم  در حـال حاضـر بـا وجـو    .... ص وراث و شروع تده زوجـه و     ير تشخ يمرگ نظ 

توان اقدام نمـود و       يم  قطع عضو،  يعنيز قانون،   يتنها در محدوده تجو   ،  يصراحت قانون 
كننده تنفس تا توقف طبيعي ضربان قلب و تـنفس وجـود            ي كمك ها  سيستمامكان قطع   

زيرا چنانچه مرگ مغـزي معـادل حيـات غيرمـستقر باشـد، قطـع ايـن                 . نخواهد داشت 
  .ز بيمار خواهد شد موجب سلب آخرين رمق حيات اها سيستم

  :تواند نواقص قانون كنوني را جبران نمايد متن قانون پيشنهادي به شرح ذيل مي
 تشخيص مرگ بايد بر اساس معيارهاي متعـارف پزشـكي بـه شـرح ذيـل               :1ماده  

  :صورت پذيرد
   قطع غيرقابل برگشت اعمال تنفسي و جريان خون يا.1 
  دم جريان خون در مغزقطع غيرقابل برگشت كليه اعمال مغز و ع. 2 

ي هـا   فعاليـت  مرگ مغزي عبارت است از قطع غيرقابـل برگـشت كليـه              :1تبصره  
  .مغزي، قشر مغز، لايه زير قشر مغز و ساقه مغزي به طور كامل

 تشخيص و تأييد مـرگ مغـزي توسـط چهـار پزشـك متـشكل از يـك                   :2تبصره  
خلـي و   متخصص نورولوژي، يك متخصص جراحي مغز و اعصاب، يك متخـصص دا           

  .گيرد ي مجهز دانشگاههاي دولتي صورت ميها بيمارستانيك متخصص بيهوشي در 
 بعــد از تأييــد حــدوث مــرگ مغــزي توســط پزشــكان متخــصص، قطــع :2مـاده  

  . كننده تنفس و ضربان قلب مجاز است ي كمكها سيستم
ي مجهز براي پيوند اعضاء پس از كسب اجازه كتبي از وزارت ها بيمارستان :3ماده 

شـده، بـه    توانند از اعضاي سـالم بيمـاران فـوت    هداشت، درمان و آموزش پزشكي، مي ب
  .ميت جهت پيوند به بيماران نيازمند استفاده نمايند شرط وصيت بيمار و يا موافقت ولي
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 در صورت توقف نجات جان بيمار مسلمان بر پيونـد اعـضا، اسـتفاده از      :1تبصره  
ميـت   فقدان وصيت يا عدم دسترسي بـه ولـي  شده در صورت  اعضاي بدن بيماران فوت 

ميت به  ولي پذير است مگر اينكه متوفي صراحتاً با اين امر مخالفت نموده باشد يا              امكان
  .آن اعتراض نمايند

هاي تشخيص مرگ مغزي  هاي پيوند اعضا نبايد عضويت تيم      اعضاي تيم  :2تبصره  
  .را داشته باشند
ات وارده بر ميت مشمول ديه نخواهند  پزشكان عضو تيم از جهت جراح     :3تبصره  

  .گرديد
تواند به صـورت كتبـي يـا          وصيت بيمار در چارچوب قوانين مربوط مي      : 4تبصره  
  .شفاهي باشد
 منظور از ولي ميت، وراث كبيـر قـانوني اسـت و رضـايت تمـام وراث                  :5تبصره  

  .يادشده جهت پيوند اعضا ضروري است
  

  نوشت پي
 صادره از پزشكي قانوني نشان دهنده 4/3/73 مورخ 6635/16اره  بخشنامه شم3 و 2بندهاي  (.1

 )آن است كه در ايران نيز تشخيص مرگ بر عهده پزشك است

  . همين مقاله درج گرديده است13شماره و متن ماده قانوني در صفحه . 2
تدريب مصدر باب تفعيل و در لغت به معني آزمايش است و يقين تدريبي اطميناني است كه           . 3

 .شود و احتمال خلاف آن وجود دارد ر نتيجه تجربه و آزمودن حاصل ميد

هرگاه خداوند فرمان قبض روح آدمي را صادر كند، روح دعوت نفـس را  ): ع(امام محمد باقر  . 4
در هنگام مرگ بـين روح و جـسد جـدايي    : )ع(و امام صادق. كند  كند و به سوي او پرواز مي        اجابت مي 
و ) 72 :58محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج . (شود دس اولي بازگردانده ميشود و روح به ق حاصل مي

 ).گيرد خداست كه وقت مرگ، ارواح خلق را مي: االله يتوفي الانفس حين موتها: ( سوره زمر42آيه 

5. Uniform Determination Death Act. (1980) 1.(Determination of death) An 

individual who has sustained either (1) irreversible cessation of circulatory and 

respiratory functions, or (2) irreversible cessation of all functions of the entire brain, 
including the brain stem, is dead. A determination of death must be made in 

accordance with accepted medical standards. 2. (Uniformity of construction and 

application) This Act shall be applied and construed to effectuate its general purpose 

to make uniform the law with respect to the subject of this Act among states 

enacting it. 3. (Short title) This Act may be cited as the Uniform Determination of 

death act.  
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 پس از مشخص شدن مرگ مغزي، مراحل بعدي در صورت وصيت بيمار يا موافقـت              :5ماده  . 6
  .ميت انجام خواهد شد ولي

تواند به دو صورت كتبي يا شفاهي باشـد و      وصيت بيمار در چارچوب قوانين مربوط مي       :6ماده  
نامـه در دسـترس    در حالتي كه اصـل وصـيت    .  وراث قانوني قابل احراز است     با اعلام كتبي يك نفر از     

شـده از   نباشد، وراث قانوني كه وصيت نامبرده را مبني بر اعطاي عضو محرز بدانند، طبـق برگـه تهيـه              
اي تنظيم و توسط افراد مطلـع امـضا    سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد صورتجلسه        

  .شود
توانند رضايت خود را مبنـي بـر پيونـد     باشند كه مي   يت همان وراث كبير قانوني مي     م   ولي :7ماده  

  .رضايت كليه وراث يادشده لازم است. اعضا اعلام نمايند
  .ميت بايد كتبي صورت گيرد و در پرونده ضبط شود  موافقت ولي:1تبصره 
 .ميت بايد بر اساس مدارك مثبته باشد  احراز ولي:2تبصره 

 هـا بـر امـر پيونـد اعـضا      وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي تامين هزينه       :9ماده  . 7
 و همچنين انجـام امـور    )هاي آي،سي، يو، انتقال متوفي، تهيه و انتقال عضو و انجام عمل پيوند              هزينه(

فرهنگي، پيشنهادات لازم را به سازمان مديريت و برنامه ريـزي كـشور اعـلام و سـازمان مـذكور نيـز                    
  . نمايد ديفي خاص در قانون بودجه كل كشور پيش بيني ميرارات لازم را در هر سال تحت عنوان اعتب
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